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و تشديد آن در زندگي اردوگاهي پس از زلزله بمبحران هويت 
∗∗∗∗دكتر شريف مطوف

چكيده
خاكسپاري كشته ها و بازسازي ، آنچه را كه بيشتر مورد توجه رسانه ها و مسئولين قرار مي گيرد، له ايبا وقوع هر زلز

ماندگارتر و عميق تري كه يك زلزله برجاي، كمتر كسي به اثرات پيچيده تر. ساختمان هاي تخريب شده است
عي به گوشه هاي ديگر و ابعاد عميق تري از محققين اجتما، اما در چند سال اخير. توجه مي كرده است، مي گذارد

پي آمدهاي زلزله توجه كرده و پرسش هاي علمي ارزشمندي مطرح ساخته اند كه پاسخ به آن ها را تنها از طريق انجام 
نكاتي كه جديداً مورد توجه قرار گرفته اند عمدتاً پيرامون موضوعاتي مانند علل بروز . مي توان داد، مطالعات علمي

سرقت و انواع بزهكاري پس از وقوع ، چرا اعتياد، براي مثال. ناهنجاري هاي اجتماعي و رواني پس از وقوع زلزله است
هر زلزله اي تشديد مي شود؟

با محور قرار دادن مبحث هويت و گسيختگي هويتي پس از وقوع زلزله يا هر يك از ، در اين مقاله سعي شده است
، پديده هايي چون بزهكاري، ممكن است اتفاق افتد، لاشي شدن خانواده و نظام اجتماعيبلاياي طبيعي كه بر اثر مت

عواملي چون زندگي در . فحشا و ديگر انواع ناهنجاري هاي رواني و اجتماعي را مورد بررسي قرار داد، سرقت
اما كمتر كسي به علل آن ، يان شده انداردوگاه هاي آوارگان نيز اخيراً به عنوان عوامل تشديد كننده اين ناهنجاري ها ب

. و راه كارهاي حل اين معضلات از طرق علمي ارايه داده است، به صورت علمي توجه كرده

اين فرصت را ، و انجام مطالعات و بازديدهاي ميداني متعدد طي دو سال گذشته، گذشت دو سال پس از وقوع زلزله بم
هاي ناهنجاري هاي اجتماعي و رواني زلزله و مشكلاتي كه زندگي در فراهم ساخته است تا در رابطه با پديده 

طي فرصت هايي كه تا كنون براي انجام اين . مورد بررسي دقيق علمي قرار گيرد، اردوگاه هاي آوارگان ايجاد كرده اند
 تا كنون مورد يافته هاي اوليه حكايت از ضرورت توجه به ريشه هايي است كه ممكن است، مطالعه پيش آمده است
آسيب هايي است كه ساختار هويتي فردي و جمعي بر اثر وقوع زلزله و از ، از جمله اين ريشه ها. غفلت واقع شده اند

، ازدست دادن يك فرد، مانند عناصر كليدي يك سيستم اجتماعي، در حقيقت. آسيب ببيند، دست دادن افرادي از خانوده
دست دادن اين افراد به مثابة از هم گسيختگي سيستم اجتماعي است كه زا. ممكن است كار سيستم را مختل كند

. تأثيرات خود را بر نظام ارزشي اجتماع و خانواده نيز مي گذارد و باعث نظام گسيختگي و اختلالات هويتي مي گردد
 است افراد را به سوي ممكن، به علاوه عواملي مانند احساس تنهايي و رهاشدگي بر اثر فوت افراد خانواده، اين عوامل

. اعي و بزهكاري بكشاندمناهنجاري هاي اجت

واژه هاي كليدي
 اجتماعي- آسيب هاي رواني، بزهكاري، سندرم اردوگاه هاي آوارگان، بحران هويت، زلزله بم
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مقدمه
در . در حقيقت پاسخ به پرسش هايي در مورد كيستي و چيستي است، مي خوانيم كه هويت، در بيشتر ادبيات مربوط به مباحث هويت

نياز . نوشته هاي كلاسيك و حتي پژوهش هاي جديد نيز تأكيد بر ضرورت هويت و نياز به آن هيچگاه مورد غفلت قرار نگرفته است
شباهت پيدا كردن با گروهي ، گروه خاص و عدم تعلق به ديگر گروه هااحساس تعلق به، از به شناخت خودبه هويت براي ارضاي ني

كه ، اما هيچ گاه اين پرسش مطرح نشده است. فراوان ديده شده است، و متفاوت بودن با گروه هاي ديگر و مانند اين استدلال ها
چرا و به ... ري و يا شباهت پيدا كردن با گروهي و عدم شباهت با ديگري واين همه تمايل به تعلق به گروهي و عدم تعلق به ديگ

چه كار انسان ها و زندگي آنان مي آيد؟

اين . حياتي بودن آن نيز بيان شده است، كه ضرورت آن مورد تأكيد قرار گرفته است، در بيشتر نظريات و سخنان مربوط به هويت
اما اين ضرورت چرا؟ چگونه؟ و بر چه . حيات انسان ها و يا ادامة آن ضرورت داردبدين معني است كه داشتن هويت براي حفظ 

در ، همچنين. پاسخ درخوري داده شود، به اين پرسش، در اين مقاله سعي خواهد شد. كمتر مورد اشاره قرار گرفته است، اساس؟ است
هميشه كشمكش و بحث ميان معتقدين به ضرورت ، يبرنامه هاي بازسازي شهرها و روستاهاي آسيب ديده از جنگ و بلاياي طبيع

بحث . درمي گيرد، و آناني كه اعتقادي به چنين امري ندارند، شودحفظ هويت پيش از تخريب شهرها و روستاهايي كه بازسازي مي
ه از فرصتي كه تخريب منظور استفادميان معتقدين به حفظ اصالت شهرها و روستاها و آناني كه خواستار شكستن اين قيد و بندها به

هميشه ، توسعه و ساختن فضاهاي زيست جديد و مدرن، براي بهبود شرايط، ناشي از جنگ يا بلاياي طبيعي به وجود آورده است
بازماندگان را از محل وقوع حادثه به، اي مانند زلزلهملاحظه مي شود كه پس از وقوع هر سانحه، مهم تر از آن. درمي گرفته است

آن احساس تعلق دارند و هويت خود انتقال آنان از محل زندگي قبلي كه به. كنندمنتقل مي، هاي آوارگانمانند اردوگاه، ريمحل ديگ
اين مشكلات سعي خواهد شد در اين مقاله مورد بررسي . مشكلاتي در پي داشته است، غالباً ديده شده است، دانندرا بدان وابسته مي

. دو تجزيه و تحليل قرار دا

تعاريف و مفاهيم
يكي بودن موصوف با صفات " يا "اتحاد با ذات و حقيقت خويش" به معناي -كيستي =  از هو -هويت در اصل واژه اي عربي 

 دانست كه بيانگر مجموعه اي است از ويژگي هاي بنيادين فكري و "اين هماني"و لذا مي توان آن را ، "اصلي و جوهري مورد نظر
.]10 :1383، جمشيدي... [ عملي همسانزيستي و، فرهنگي

 را به "اينهماني"كلمة ، )Identity :انگليسي (Identite در برابر كلمة فرانسوي "سير حكمت در اروپا"محمدعلي فروغي در كتاب 
.]33 :1382، الطايي [ شود"هويت"اما اين كلمه نتوانست جايگزين .  متداول عربي به كار برد"هويت"جاي 

گيرد و دو معناي اصلي  ريشه مي"مشابه و يكسان" يعني Idem كه از Identitas ( ريشه در زبان لاتينIdentityهويت يا واژة 
معناي دوم آن به معناي تمايز است كه با مرور زمان . اين با آن مشابه است. اولين معناي آن بيانگر مفهوم تشابه مطلق است. دارد

مفهوم شباهت از دو زاويه مختلف راه مي يابد و مفهوم هويت به طور همزمان به، به اين ترتيب. دسازگاري و تداوم را فرض مي گير
اي از هويت اصطلاحاً مجموعه. تفاوت، شباهت و از طرف ديگر،  از يك طرف :ميان افراد يا اشياء دو نسبت محتمل برقرار مي سازد

جب شناسايي فرد از فرد و گروه از گروه يا اهليتي از اهليت ديگر و فرهنگي فرهنگي و رواني است كه مو، زيستي، آثار مادي، علايم
"هويت ما"از فرهنگ ديگر مي شود كه محتوا و مظروف اين ظرف به مقتضاي هر جامعه و ملت ديگري هستند كه در زبان فارسي 

است... عدم تشتت و، عدم تفرقه، رچگييكپا، استمرار، تداوم، هم شكلي، اتحاد، به كار گرفته مي شود و بيانگر نوعي وحدت
هويت يعني تعلق به يك . گرچه نمادهاي آن در افراد بروز مي كند، اما هويت نمي تواند فردي باشد]. 67 و 66 :1383، محرمي[

ات اي از حيمنظور از هويت جمعي حوزه. بحث هويت هميشه دربارة هويت اجتماعي يا جمعي دور مي زند، بنابر اين. جمع است
اين .  متعلق و منتسب مي داند و در برابر آن احساس تعهد و تكليف مي كند"ما"اجتماعي است كه فرد خود را با ضمير 
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،         هم محلي، هم طايفگي، هويت جمعي را مي توان در سطوحي مرتب از كوچك و خاص به بزرگ و عام چون خويشاوندي
 به نقل از 194 :1383، چيت ساز قمي [هم مذهب و هم نوع تقسيم بندي كرد،  وطنهم، هم شهري، هم زباني، هم روستايي

]. دفتر اول، محمد عبداللهي در نامه علوم اجتماعي

هاي نظري پايه :هويت
معناي هويت از، به اين اعتبار. شناخت هويت و مشاهدة آن همچون ديگر معاني و مفاهيم مصبوغ و مسبوق به تئوري هاست

از ، بنابرين. دگرگون خواهد شد، معاني هويت هم در عين ثبات الفاظ، و چون تئوري ها دگرگون شوند، ها تبعيت مي كندتئوري 
. وراي تئوري ها و قالب هاي نظري جديد و متفاوت مي توان هويت را به گونه اي ديگر شناخت و به شيوه اي متفاوت فهميد

] 91 :1383، پورسعيد[

در ادبيات جهان اين پرسش هميشه در .  قدمتي بسيار طولاني دارد"من كيستم؟"براي پاسخ گويي به پرسشمبحث هويت با تلاش 
 :حافظ مي گويد. در ادبيات فارسي نيز اين پرسش از زبان بزرگان ادب طرح شده است. اشعار شعرا و مباحث حكما تكرار شده است

كه تحقيقش فسون است و فسانه"حافظ"وجود ما معمائي است 

 :و مولوي از مشغلة ذهني فلسفي خود صحبت مي كند

كه چرا غافل از احوال دل خويشتنمروزها فكر من اين است و همه شب سخنم

مائي وطنمـا مي روم آخر ننـبه كجود ـه بـر چـم بهـدنــده ام آمــا آمــاز كج

 :مي سرايد، ان آنچه به وي نسبت مي دهنداز زب، اما خيام

ه او گفت نيمــد كه آنچــزد دانــايدشمن به غلط گفت كه من فلسفيم

آخر كم از آن كه من بدانم كه كيم؟ليكن چو  درين  غم آشيان  آمده ام

تنها ذهن فيلسوفان را اين پرسش نه. ناخته سخن مي گويندهمه از بيقراري روزگاري و هويت مبهم و ماهيت وجود ناش، بنابراين
. مشغول كرده است كه ذهن مردم عادي را نيز بدان گرفتار و در پي پاسخ بدان راه تفكر و تأمل را در پيش گرفتند

هميشه گفته . ز هستنياز بشر و كل بشر به دانستن منشأ و مقصد خود نه تنها نيازي فلسفي است كه نيازي رواني ني، بر اين اساس
مرز اما دو بعد فلسفي و رواني هويت هم. شود اجتماعي تلقي مي"واقعيت"شده است كه انسان موجودي ناشناخته است؛ و اين يك 

مي شود كه گاهي صورتي بحراني به خود نياز به هويت تشديد، در دوره بلوغ، در مقطعي از دوره رشد انسان. و درهم آميخته اند
اما آنچه در اين . مباحث روانشناسي در اين رابطه بسيار مفصل هستند كه پرداختن به آن ها از حوصلة اين مقاله خارج است. ي گيردم

كوتاه سخن اين است كه هرچه شناخت . انطباق هويت بر مفهوم شناخت خويش و خودشناسي است،  اهميت بيشتري داردهمقال
پرسش من كيستم؟ ژرفاي بيشتري ، هاي آدمي فزوني يابدو هر چه شناخته. يابدري ميتهويت وي معني افزون، انسان افزون گردد

اين معاني ژرفي كه از هويت مي شود و نيازي كه پيچيده و حال و با توجه به. گرددمي پذيرد و پاسخ بدان مشكل تر و پيچيده تر مي
يازي دارد و سرّ نهفتة اين نياز در كجاست؟اين پرسش مهم نمايان مي گردد كه چرا بشر چنين ندر ، متعالي است

روانشناسان و ، سخن هاي بسياري توسط فيلسوفان، در رابطه با نياز انسان به هويت و دانستن چيستي و چرايي آمدن و مقصد اوست
متربدين پرسش اساسي كه سرّ اين نياز چيست؟ ك. جامعه شناسان و حتي متفكرين و متخصصين ديگر علوم گفته شده است

. اشاره اي شده است
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هويت مجموعة معاني است كه چگونه بودن را در خصوص نقش هاي اجتماعي فرد القاء مي كند و يا وضعيتي است كه به فرد 
داشتن هويت . كند كه مرجع كيستي و چيستي او را تشكيل مي دهندمي گويد او كيست و مجموعة معاني اي را براي فرد توليد مي

عنصر .  ممتاز در حيات فردي و جمعي آدمي به عنوان يك ركن اساسي در زندگي و كنشگري او محسوب مي شودمستقل و
هويت تعريفي . تفكيك و تمايز بين خود و ديگران به زندگي انسان معني مي بخشد و او را به تحرك و پويايي وامي دارد، شناسايي

از طريق هويت به ابعاد .  پاسخ مي دهد"چه مي خواهم؟" و "چيستم؟"ون است كه فرد از وجود خود مي كند و به پرسش هايي چ
مهم ترين كاركرد . كندشخصيت خود نوعي همĤهنگي و انسجام مي بخشد و از نظر رواني و رفتاري در زمان و مكان موضع يابي مي

، چيت ساز قمي [ا از خود و ديگران تعريف م :دو عنصر دخالت دارد، در تحقق اين امر. هويت ايجاد پيوستگي و همĤهنگي است
.] به نقل از منابع مختلف193 و 192 :1383

هويت ها مثل جوهرها ، در ديدگاه جوهرگرا. ساختارگرايي و نظريات گفتمان،  جوهرگرايي :دربارة هويت سه ديدگاه عمده وجود دارد
ثابت و پايدار است؛ و چهره اي زبرين كه ، چهره اي زيرين :هر هويت داراي دو چهره است، در اين ديدگاه. ثابت و لايتغير هستند
هويت را برخاسته از اجتماعي مي دانند كه از جايي نيامده است و انسان ها نيز آن را در جايي ، ساختار گرايان. متغير و سيال است
هويت ها ، در نظريات گفتماني. تهويت ساخته و پرداختة شرايط اجتماعي انسان هاس، در نظر اين گروه، و لذا، كشف نكرده اند

مقولات اجتماعي هم ساخته و پرداختة گفتمان هايند؛ و لذا واقعيات اجتماعي در گفتمان ها زاده . دست آورد گفتمان ها هستند
اشتن اما هنوز اين پرسش فلسفي و نظري پاسخ داده نشده است كه چرا د.]66 و 65 :1383، قرباني [مي شوند و شكل مي گيرند

،       هويت ضرورتي حياتي است؟ اما نظريه هايي كه هويت را امري اجتماعي و يا مربوط به حوزة روانشناسي اجتماعي مي دانند
نظريه هاي روانشناسي بر اين امر تأكيد دارند كه انسان براي زنده ماندن . مي توانند راهنماي خوبي براي تحليل ريشه اي تر باشند

.  تعدادي از آن ها حياتي استنيازهايي دارد كه

بخش غرايزي طراحي شده اند كه برآوردن نيازها از طريق آن ها لذت، كه براي رفع هر يك از نيازهاي انسان، روانشناسان معتقدند
حتي انگيزه هايي مانند حب نفس و دوست . خوردن و آشاميدن از آنجا لذت بخش است كه به غريزة حفظ حيات تعلق دارد. است
حال پرسشي مطرح مي شود . لذت بخش است، اشتن اينكه از ما تعريف و تمجيد شود و يا مقبوليت اجتماعي در جمع داشته باشيمد

خواهيم ديد كه ، كه چرا مقبوليت اجتماعي لذت بخش است؟ اگر در سلسله مراتب غرايز حفظ حيات به دنبال اين پرسش بگرديم
مي تواند از اين مقبوليت براي مقابله با ،  قرار گرفتن است و وقتي فردي مقبول جمع گرددمقبوليت اجتماعي يعني مورد حمايت جمع

و به همين حيات خود را حفظ نموده است، و در حقيقت، مقابله كرده، آيدخطراتي كه در زندگي و حيات فردي و جمعي او پيش مي
تعلق به جمع نيز به دليل احساس اطمينان به حفظ حيات حس . دليل كه مقبوليت اجتماعي اطمينان بخش و لذت انگيز مي شود

ابزار تشكيل جمع و . لذت بخش مي شود، بر اثر اطمينان از حمايت جمع در برابر خطراتي كه حيات او را تهديد مي كند، شخص
، بنابراين.  آمده استآنگونه كه در تعريف هويت در بالا، افزايش حس تعلق افراد به آن جمع نيز چيزي نيست مگر هويت واحد است

ضرورت حياتي پيدا ، هويت تقويت حس تعلق به گروهي كه تعلق به آن ضامن حفظ حيات است، و در نتيجة همين استدلال
. مي كند

هويت شهر و شهرسازي هويتي
، يعني افتخارات، هنيت جامعهو نيز محتوايي ذ... محدوده جغرافيايي، پرچم، لباس، ابنيه، يعني اسناد، هويت را در دو حوزه شكلي

مي توان مشاهده ... رسوم و ارزش ها و، آداب، دين، حافظه تاريخي و مظاهر فرهنگي همچون زبان، آرمان ها، ادراكات، احساسات
. رنداما اين دو حوزة شكلي ارتباط بسيار نزديكي با يكديگر دارند و تأثيرات متقابلي بر همديگر مي گذا.]67 :1383، محرمي [كرد

اين بدين معني است كه ابنيه اعم از بزرگ و كوچك يا تك بنا و يا مجتمع ها و حتي روستاها و شهرها چيزي نيستند جز انعكاس 
، از اين روي. نيازهاي مردمي كه در آن ها زندگي مي كنند و بر حسب نيازهاي سلسله مراتبي شان شكل داده و تكامل بخشيده اند
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، ها زندگي مي كنندعصاره اي از نيازهاي مردمي كه آن ها را ساخته و يا در آن، نايي و يا هر شهريدر شكل و شمايل هر تك ب
از . بناها در حقيقت آيينه هاي بازتابندة ويژگي هاي مردمي كه آن ها را ساخته و هويت آنان است، نهفته است و يا به عبارت ديگر

نمايان ، و تعلق خاطر توسط مردمي كه در خانه و كاشانة خود مستقر مي شوندراحتي ، اين روي ملاحظه مي كنيم كه احساس امنيت
. است

و آن به دليل ، كننددر آن احساس امنيت و آرامش مي، فرهنگ و هويت خويش ساخته اند، مردمي كه خانة خود را بر حسب نياز
اما مردمي كه به . در شهرها نيز همين امر واقع مي شود. شناختي كه از آن دارند و آشنايي كه با جوانب و زواياي آن پيدا كرده اند

اين حس امنيت و آرامش . در آن احساس امنيت و آرامش نمي كنند، به دليل همين عدم شناخت، خانه اي بيگانه وارد مي شوند
 شهر آشنا لذت بخش زندگي كردن در يك، و از اين روي، مخاطره مي اندازديعني عدم وجود تهديدي كه ادامة حيات آنان را به

و به ، است و در نهايت به دليل ويژگي هايي كه خانه و شهر براي مردم آن دارند كه آن را به خانه و شهر آشنا تبديل مي كنند
آن را خانه اي امن و يا شهري امن مي سازد كه در آن احساس امنيت براي ، آن را داراي هويتي خودي و نه بيگانه، عبارت ديگر
با اين كه زادگاه به اين . ايمني بخش است، حس تعلق به زادگاه به دليل شناختي كه فرد از آن دارد. ضرورت حياتي داردحفظ حيات 

ولي اين انسان است كه به زمين و زادگاه معني و نام و نشان مي دهد تا بعد هويت خود ، پيش از خود فرد به وجود آمده است، معني
اهميت و هويت اين دو مسلماً بيشتر از كوير لوت است كه ساكنين كمتري .  اهوازي است يا شيرازيرا با آن پيوند دهد كه او مثلاً

قائم به ذات نيست و به مجموعه اي از عوامل ، تصورات و تلقيات مختلفي كه انسان از زادگاه و وطن خود دارد، به عبارت ديگر. دارد
هم انسان ها شهرهاي خود را بر حسب نيازشان و در نهايت به منظور ، اساسبر اين .]79 و 78 :1382، الطائي [مربوط مي شود

مي سازند؛ و هم خانه و شهر است كه با فضاهاي ، حفظ حياتشان كه در زندگي در جمع و در فضاي آشنا امكان تحقق بيشتري دارد
ا مي كنند كه براي ساكنين آن معني و آشنا اطمينان بخش هميشگي ساكنين آن ها مي شوند و از اين روي كه شهرها هويتي پيد

. مفهوم آرامش برانگيز و لذت بخشي دارد

 اجتماعي آن-آمدهاي روانيزلزله و پي
در هم پيچيده و از هم ، ي آن زيستگاه)سيستم ها (هانظام، در حقيقت، با وقوع زلزله اي در هر زيستگاه انساني اعم شهر و روستا

صورت تخريبي است كه در نظام فضايي و كالبدي آن زيستگاه انساني به، ل مشاهده استآنچه به چشم قاب. گسسته مي شود
نظام هاي اجتماعي و . اما تنها اين نظام ها تخريب نمي شوند. تخريب خانه ها و زيرساخت هاي شهري و روستايي مي باشد

با كشته . نظام خانوادگي غالباً از هم مي گسلداقتصادي كه پيوستگي شديدي با نظام هاي كالبدي دارند نيز تخريب مي شوند و 
افزون بر غم . شود اجتماعي مخربي حاصل مي-نظام خانواده نيز تَركَ بر مي دارد؛ و پي آمدهاي رواني، يا فرزندان، مادر، شدن پدر

همچنين . شودن مستولي مياي تاريك بر زن و فرزنداترس و واهمة شديدي از آينده، ناشي از مرگ عزيزان؛ با كشته شدن مرد خانه
. ترس از آينده اي تاريك ناشي از گسست شيرازة خانواده بر روح و روان همسر و فرزندان غلبه مي كند، با كشته شدن مادر خانواده

آسيبي است كه متوجه هويت افراد و ، رواني و اجتماعي آن، اقتصادي، مهم ترين پي آمد وقوع زلزله و تخريب هاي كالبدي
اين بدين صورت است كه با فقدان پدر خانواده كه مسلماً ديگر افراد خانواده بر اساس موقعيت . گروه هاي بازماندگان مي شود

خانواده اي كه پدر . دچار آسيب در رابطه با هويت خويش مي شوند، و احساس تعلقي كه به او دارند، شغلي و فرهنگي او، اجتماعي
به يك دفعه به مردمي آواره ، و خانواده اي كه خانة خود را از دست مي دهد، جامعه يتيم تلقي مي شونددر ، خود را از دست مي دهند

و ، از امروز بي كار و بدون درآمد مي شود، فردي كه تا ديروز صاحب محل كسب معتبري است. و بي جا و مكان تبديل مي شوند
 ممتاز خود را از دست مي دهد احساس خلأ هويتي و افت موقعيت پدري كه فرزند برومند و يا همسر داراي موقعيت اجتماعي

عنصر هويت ساز و تشكيل دهندة ، احساس تعلق به محله شهري و احساس هم هويتي با هم محله اي ها. مي كنداجتماعي پيدا 
نياز به . ي مي شودخلأ هويت بر بازماندگان مستول، هويت فردي و جمعي است كه با تخريب آن محله و كشته شدن همسايگان

نيازي حياتي است براي بازسازي هويت فردي و جمعي ، احياي آن محله و بازسازي آن به صورتي كه عناصر هويتي خود را بازيابد
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بيش از گذشته احساس تعلق خود ، به همين دليل مشاهده مي شود پس از وقوع زلزله؛ بازماندگان. بازماندگان آن محلة شهري است
نياز شديد و دلتنگي آنان به محلة پيشين خود واكنشي است رواني است به منظور تشديد . و محلة خويش را ابراز مي كنندرا به خانه 

تعلق خود به محله و تشديد پيوندهاي اجتماعي و انساني ميان هم محله هاي براي تعاون و همكاري بيشتر براي بازسازي محلة 
از اين رو است كه دانشمندان علوم اجتماعي . است براي ادامة حيات تك تك آنان استخود و احياي مجدد آن كه ضرورتي حياتي 

و رواني تأكيد بر عدم جابه جايي بازماندگان زلزله از محلة شهري خود و ضرورت اسكان اضطرار و موقت آنان در همان محله است 
. تا پيوندهاي اجتماعي هويت ساز آنان از هم گسسته نشود

هاي آوارگانهسندرم اردوگا
اساساً جوهرة هويت را به نوعي تعلق مي دانند؛ بدين معنا كه هويت هرگونه كه تعريف شود در نهايت به تعلق ختم مي يابد

و اين تعلق محصول كنش و واكنش مجموعة انسان هاي يك اجتماع محلي از سويي با يكديگر و از سوي ] 23 :1383، افتخاري[
، از سويي انسان به محيط خود تعلق دارد. به عبارتي اين تعلق دو سويه است، بنابر اين. پيرامون آنان استديگر با محيط و فضاهاي 

هويت خود را در مي يابند و از خود به ، و در نهايت هردو از يكديگر، اين محيط به همان انسان ها تعلق مي گيرد، و از سوي ديگر
،  زير سؤال رفتن فلسفة وجودي زندگي جمعي و رها شدن فرد در يك فضاي خاليبه، بريدن از تعلقات. ديگري هويت مي بخشند

زندگي ، به عبارت ديگر. بحران هويت است و شديدترين نوع بحراني است كه مي تواند كلية جوامع انساني را تحت تأثير قرار دهد
واند به نابودي حيات فردي و جمعي منتهي شودبه شدت آسيب مي بيند و مي ت، اجتماعي و حتي فردي از ناحيه اين گونه تلقي ها

، نصب اردوگاه ها و جاي دادن آنان در آن ها باشد، شايد ساده ترين راه اسكان موقت بازماندگان يك زلزله.]23 :1383، افتخاري[
،     در حقيقت، سكوني خودبا جا به جا كردن آوارگان از خانه و محله م. اما اين كار ضرورتاً تنها كار ممكن يا بهترين كار نيست

به طور كلي از هم گسسته ، رشته هاي پيوند دهندة رواني و اجتماعي آنان به يكديگر كه بر اثر وقوع زلزله دچار آسيب ديده است
، اجتماعي و رواني افراد و احساس تعلق آنان به خانوادهپيوندهايتغيير فضاي سكونت بدون توجه به رشته هاي نامرئي .مي شود
 و حتي حس تعلق به كالبد فيزيكي خانه و محله خود و همسايگان تعلق حسي و رواني و يا تعلق به افراد خانواده و  ازاعم، محله

آسيب هايي ممكن است بيشتر از آسيبي كه زلزله باعث ، فضاي سكونت و زيست آنان كه يادآور خاطرات كودكي و جواني آنان است
بلكه ، سازد اجتماعي بازماندگان را دچار مشكل مي-نه تنها روند بازسازي فيزيكي و رواني، ين آسيبا. به وجود مي آورد، شده است

آنان را از مشاركت فعال در بازسازي خانه و محل كار خود ناتوان و يا ناشايق ،  اجتماعي بازماندگان-بر اثر تشديد مشكلات رواني
بازسازي هشدار داده ، به مسئولين، و حتي اعضاي شوراي شهر بم، صصين بازسازيبا آنكه از سوي متخ، پس از وقوع زلزله بم. سازد

توسط مسئولين ناديده گرفته شده است و ، هشدارهاي تخصصياما اين ، هاي آوارگان شديداً خودداري كنندشد كه از برپايي اردوگاه
العاتي كه در رابطه با مردم ساكن در اين اردوگاه ها شده مط. تعداد يازده اردوگاه براي اسكان موقت بازماندگان زلزله برپاشده است

مشاهدات محققين دانشگاهي و . رواني و اجتماعي مردم ساكن در اين اردوگاه ها دارد، هاي روحياست همه حكايت از تشديد بحران
اجتماعي و روانياز جمله مشاهدات مكرر محققين گروه پژوهشي بازسازي دانشگاه شهيد بهشتي دال بر تشديد مشكلات 

صورت ساخت اردوگاه هايي كه در حدود هاي ميلياردي بهعلاوه بر اتلاف منابع هنگفت سرمايه، اسكان شدگان در اين اردوگاه ها
ميزان اعتياد در ، مطالعاتي كه در اين رابطه صورت گرفته است نشان داد. بوده است، يك سال بعد ناچار به تخريب آن شدند

كاهش . رغبتي به بازسازي واحدهاي مسكوني خود نبودند،  هاي آوارگان بالا رفته و افراد معتاد و ساكن در اين اردوگاه هااردوگاه
اعمال مي شده است منجر به تشديد ، فاميل و آشنايان، توسط همسايگان، كنترل اجتماعي كه در محله هاي پيشين بر افراد

جدا كردن خانواده ها و افراد از فضاي خانه ها و محله هاي پيشين . ان فحشا شده استبزهكاري اجتماعي و از جمله افزايش ميز
،    خود باعث تشديد گسست هويتي آنان بر اثر عدم تعلق به فضاي اردوگاه و عدم احساس همبستگي با ديگر ساكنين اردوگاه

تجاوز و زورگيري و حملات ، تشديد فحشا، تيادتشديد اع، افزايش ميزان بزهكاري. بحران هاي شديد هويتي را باعث شده است
، و نيز كاهش علاقه به ادامة زندگي و افزايش ميزان خودكشي، تشديد عدم تمايل به بازسازي خانه و محل كار قبلي، مسلحانه

ويتي ناشي تحقيقات عميق تري كه در رابطه با بحران ه. مشكلات شديدي بر سر راه تحقق برنامه هاي بازسازي ايجاد كرده است
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از زلزله بم و تشديد آن در اردوگاه هاي آواردگان سندرمي از بيماري هاي رفتاري و هنجاري را نشان مي دهد كه ضرورت توجه به 
اين مطالعات نشان مي دهد كه گرچه زلزله باعث ايجاد شكاف اوليه در . ابعاد گسترده و عميق آن بيش از پيش مطرح مي سازد

زندگي . اما زندگي در اردوگاه هاي آوارگان باعث تشديد اين شكاف و گسست شخصيتي آنان شده است،  استهويت بازماندگان شده
با زنده كردن خاطرات ، توانستنددر اردوگاه هاي آوارگان نه تنها بازماندگان را از نظر فيزيكي و رواني از محيط پيشين خود كه مي

بلكه ، فراهم سازند،  ترميم شكاف بحران هويت خويش را كه ناشي از وقوع زلزله استلوازم و ابزار پيوستگي اجتماعي بيشتر و، خود
و كاهش كنترل هاي ، عدم تعلق به گروه هاي اجتماعي همسايگان، بي هويتي، در محيط اردوگاه آوارگان احساس رها شدگي

ندرمي از ناهنجاري ها و بزهكاري ها و بي هدفي و پوچي در بين بازماندگان تشديد شده است كه ساجتماعي به همراه احساس
. تألمات روحي و رواني را باعث شده است

گيرينتيجه
از مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت كه هويت يكي از مسائلي است كه بيش از هر مسألة ديگري ذهن آدمي را در طي هزاران 

آن را در هالة ديگري از ، ن را ضمن اينكه روشن مي سازدماهيت آ، ارتباط هويت با مسألة شناخت و عرفان. سال مشغول كرده است
سهل از آن سو . مفهوم هويت امري سهل و ممتنع است، از اين روي. ناشناخته ها و ارتباطات ديگري با عوالم ديگر فرو مي برد

ممتنع از اين . بوده استاست كه همة افراد بشر آن را دغدغة خويش ساخته اند و احساس آن منحصر به متفكران و ژرف انديشان ن
هاي متعددي در رابطه با آن توسط فيلسوفان و متفكران زيادي ارائه شده و اجماع نظري در اين رابطه كمتر ديده سو است كه ديدگاه

. دريافت آن بس مشكل است، از اين روي. شده است

پاسخ . كوشش هايي در تبيين چيستي هويت است،  استاما آنچه را كه تاكنون راجع به هويت مورد بحث قرار گرفته و يا نوشته شده
چنيني اما ضرورت اين چنيني حتماً چراي آن. به اين پرسش كه چرا هويت لازم و ضروري است؟ كمتر مورد توجه قرار گرفته است

راي تمام بشر ضرورتي حياتي است ب، هويت. هويت را نه خواستي بر هوس است كه آن يكي بخواهد و آن ديگري طلب نكند. دارد
احساس تعلق ، همان گونه كه نفس كشيدن و خوردن و آشاميدن حافظ حيات و تداوم بخش آن است. چرا كه حافظ حيات آنان است

تهديداتي . گروهي و عدم تعلق به غير آرامشي بر مي انگيزد كه ناشي از اطمينان به حمايت آن گروه در مقابل تهديدات غير استبه
داشتن هويت همان لذتي را بر ، از اين روي. طبيعتاً مقابله با آن لذت بخش است، ان را هدف قرار گرفته استاست كه حيات انس

. مي انگيزد كه لذت هاي ديگر ارضاي غرايز بشري است كه همه براي حفظ حيات دركارند

نمي توان هويت آن ، عي تخريب مي گردندديگر در هنگام بازسازي خانه و شهرهايي كه بر اثر جنگ و يا بلاياي طبي، از اين روي
بازسازي براي انسان هايي صورت . چرا كه هويت آن حيات بخش است و وجود آن ضرورت حياتي دارد، خانه و شهر را ناديده گرفت

 و هويتي ندارند، بدون آن هويت. مي گيرد كه اصولاً جزئي از وجودشان و هويت بخش حياتشان همان هويت خانه و شهرشان است
و حيات آنان را ، يعني وارد كردن عناصر غير در هويت آنان است؛ كه بحران هويت را باعث مي گردد، رعايت نكردن آن هويت

زندگي در اردوگاه هاي آوارگان باعث تشديد بحران هويت ناشي از وقوع زلزله در ميان بازماندگان مي شود و . آشفته مي سازد
بي معني زندگي و عدم اميد به آينده را در آنان تشديد ، عي به گروه هاي همسايگان موقتعدم تعلق اجتما، احساس رها شدگي

، فحشا،  اجتماعي به صورت تشديد اعتياد تشديد بزهكاري مانند سرقت-مي كند و سندرمي از بيماري ها و ناهنجاري هاي رواني
. كوچك و بزرگ را باعث مي شودتجاوز و زورگيري و استفاده از سلاح گرم در درگيري ها و دعواهاي 
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